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  مقدمه
  .شوند احكامي كه در مورد نماز وجود دارد به سه بخش مقدمات، مقارنات و مبطلات تقسيم مي

نام دارد؛ پس »ثطهارت از خب«اصطلاح  باشد كه در مييكي از مقدمات نماز، طهارت بدن و لباس از نجاست
استثنا نموده و وجود ها را  ردي كه شارع مقدس آن نجاستگزار نجس نباشد مگر در موابايد بدن و لباس نماز

  . موارد آن بيان گرديدگذشته برخي ازآنها را براي نماز فاقد اشكال دانسته است كه در درس 
رد مختلف وضو، غسل يا تيمم نمايد و به  ديگر مقدمات نماز اين است كه انسان با توجه به شرايط و موااز

  .شودناميده مي »طهارت از حدث«اصطلاح 
 نماز باطل بوده و نياز به اعاده دارد؛ ولي ، در صورت نسيان نجاست،اگر انسان بدون طهارت از خبث نماز بخواند
خواند در هر حال ؛ اما اگر شخص بدون طهارت از حدث نماز بنيستدر صورت جهل به نجاست نيازي به اعاده 

  .نماز او باطل است و نياز به اعاده دارد
  .شود ميپرداخته  اين احكام به بررسي دلائلدر اين درس 

  .آن بيان خواهد شد مستندات مسائل و همراه با  ،در نماز استستر عورت  همان كه شرط چهارمدر ادامه 
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  متن عربي
: قلت له«:  كصحيحة زرارةو تدل عليه الروايات الكثيرة. يهلام ف فمما لا كأما اعتبارها من الخبث في اللباس و .2

اصاب صوبي دم رعاف او غيره او شي ء من المني فعلَّمت أثره الي أن اصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلاة و 
 .وغيرها» تعيد الصلاة و تغسله: قال.  و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلكاًنسيت أن بثوبي شي
  . لايضر بعد كون المضمر من اجلاء الصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامامو إضمار الصحيحة

 .فهو ثابت بالاولوية,  و أما اعتبارها في البدن.3
 فلاطلاق الشرطية المستفادة من الاية الكريمة و صحيحة عادة علي من صلي مع الحدث مطلقاً و أما وجوب الا.4

  .ك ايضاً حديث لاتعاد بعد كون الطهارة من الحدث من احد الخمسة المستثناةو يدل علي ذل .زرارة المتقدمتين
فمقتضي اطلاق المستثني منه في حديث لاتعاد عدم وجوب الاعادة  لجاهل و الناسي للطهارة من الخبث، و أما ا.5

  .عليهما الا أن صحيحة زرارة دلت علي أن الناسي يعيد دون الجاهل
و اما الفقرة الدالة علي عدم وجوب الاعادة علي  . فقد تقدمتعادة علي الناسيلي وجوب الاأما الفقرة الدالة فيها ع

تغسله : قال,  ثم صليت فرأيت فيهأتيقن ذلك فنظرت فلم ار فيه شياًفان ظننت أنه قد أصابه و لم : قلت«: فهي, الجاهل
  .»و لاتعيد

  .لناسيوعلي هذا تكون صحيحة زرارة مخصصة لقاعدة لاتعاد بلحاظ ا
  ةسترالعور

 - و في المرأة جميع بدنها الا الوجه. و هي في الرجل القضيب  و الانثيان و الدبر. ة الا مع سترالعورالصلاةلاتصح 
  . و الكفين الي الزندين و القدمين الي الساقين-بمقدار ما يبرز عند الخمار

و لا من أجزاء ,  كونه من أجزاء ما لا يوكل لحمهو عدم, و يعتبر في الساتر مضافاً الي طهارته اباحته علي المشهور
  .غير المذكي

  .و يعتبر للرجال أن لا يكون من الذهب او الحرير الخاص
  :و المستند في ذلك

و , فقد ذكر في المستمسك ان استفادته من النصوص حتي لحالة عدم الناظر غير ممكنة,  أما لزوم الستر في الصلاة.1
  .العمدة هو الاجماع

الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما « :  ففي صحيحة صفوان أنه كتب الي ابي الحسن يسألهو الظاهر إمكان ذلكهذا 
فانه , »يصلي فيهما جميعاً: بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال

  .الصلاة عارياً حالة الأمن من الناظربترك الستفصال يفهم وجوب الستر و الا كان المناسب الاكتفاء ب
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  خبثاز لباس  طهارت  وجوبدليل

 دليل .لازم است ،اند كه طهارت از خبث در لباس همه فقها فتوا دادهاز خبث، اجماعي است و لباس لزوم طهارت 
  خون غير يا عرض كردم خون بيني:كند نقل مي كه باشد زراره ميله روايات فراواني از جمله صحيحةئمساين 
به آب ؛ اما هنگامي كه تطهير كنمتا بعد آن را  من جاي آن را علامت گذاشتم ،يا مني به لباسم اصابت كردبيني 

سپس نماز خواندم و با همان حال فراموش كردم كه لباسم نجس است، و من وقت نماز شد دسترسي پيدا كردم 
  .و لباست را تطهير كني اعاده نموده بايد نمازت را: فرمود) ع(امام .يادم آمد

و با همان حال نماز بخواند بايد فراموش كند را لباس شود كه اگر شخص نجاست  از اين روايت استفاده مي
  .معتبر و لازم استگزار نمازطهارت از خبث در لباس ؛ پس نمازش را دوباره بخواند

  اشكال مضمره بودن روايت
اين  يعني معلوم نيست زراره ؛ است»مضمره«اين است كه روايت شود  ميمطرح در مورد اين روايت اي كه  شبهه

كار برده است در حالي كه معلوم نيست ه ب 1»قلت له«عبارت زراره ؛ چون نموده استچه كسي نقل  ازروايت را 
  2.گردد  به چه كسي برمي»له«ضمير 
  پاسخ

شخصي كه روايت را به چون از نظر سندي اشكال ندارد و حجت است؛ ، اما استت مضمره گرچه اين رواي
چرا كه زراره  ؛كند ي نقل مقط از معصوم روايتزراره فكه ما يقين داريم است و زراره نموده رت مضمره نقل صو

  .كنندنقل روايت معصوم غير از از بزرگان اصحاب و راويان است و در شأن چنين افرادي نيست كه 
از لباس طهارت آن به لزوم بر اساس توان  و ميباشد  معتبر مي حجت بوده و  اما، استلذا با اينكه روايت مضمره

  .فتوا دادخبث 
  بدن از خبثهارت طدليل لزوم 

چون زراره در مورد اصابت خون يا مني به لباس سؤال كرد و امام  -ست، روايت زراره در مورد لباس ا گر چه
توان لزوم طهارت بدن از   مي3اس اولويتاز اين روايت به قي اما ،- است نفرمودهدر مورد بدن چيزي نيز ) ع(

شارع مقدس راضي نيست در حال نماز حتي لباس انسان كه عارض بر   چون وقتياستفاده نمود؛نجاست را 

                                                 
 شكل و بهندارد » له «كلمة كه اين روايت نقل شده است 421 ص ،1  و نيز تهذيب، ج183  ص،1 ، ج استبصاربايد توجه داشت در كتاب.  1
  . نيز در چهار مورد اين كلمه وجود ندارد و تنها در يك مورد اين كلمه آمده استوسائل الشيعهآمده است و در » ...قلت اصاب ثوبي«

  .معلوم نباشد» مروي عنه«شود كه در آن مرجع ضمير مشخص نبوده يا به عبارت ديگر   به روايتي گفته مي»مضمره«روايت .  2
نسبت به وجود آن در اصل ) خواهيم حكم را در مورد آن اثبات كنيم ميموضوعي كه (است كه وجود حكمي در فرع قياس اولويت آن .  3
  .تر باشد روشن) موضوعي كه حكم در مورد آن ثابت است(
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تواند به نجس بودن بدن نمازگزار  داند، چطور مي انسان است نجس باشد و طهارت لباس را در نماز لازم مي
  1. كه طهارت در بدن نيز شرط استشودميريق اولي استفاده  لذا  از اين روايت به ط؛راضي باشد

   از حدث نسيان طهارت  جهل يالزوم اعادة نماز در صورتادلة 
است بايد نماز را اعاده د كه وضو نداشته ومتوجه شاز نماز خواند و بعد باگر كسي نماز  گفتيم قبلي در درس

 يا به دليل جهل به لزوم ،ضو گرفتن را فراموش كرده باشدكند كه عمداً وضو نگرفته يا و  نمي هم فرقينمايد؛
  . نماز را بدون وضو خوانده باشد،طهارت

  :توان اقامه نمود براي اين حكم  چند دليل مي
  اطلاق آيه شش سوره مائده: دليل اول

 2.»هكم و ايديكمالذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجو يا ايها «: فرمايد  خداي متعال ميدر سورة مائده
طهارت را براي  و داده تطهير دستور بهاطلاق دارد و  ،نسبت به شرط بودن طهارت نسبت به نمازاين آية شريفه 

طهارت لازم نيست؛ جاهل بوديد يا اگر ناسي  است كه نگفته  نيزده ونماز، لازم دانسته و هيچ حالتي را استثنا نكر
 بر اساس اطلاقي ، بدون طهارت نماز بخواندچه عمداًنداشته باشد و لذا چه شخص به دليل جهل و نسيان وضو 

  .بخوانددوباره وجود دارد بايد نماز را شريفه  آيه  اينكه در
  زرارهاطلاق صحيحة : دليل دوم

 و نياز به اعاده يا قضا ؛ يعني نماز بدون طهارت نماز نيست3»لاصلوة الّا بطهور«: فرموددر اين صحيحه ) ع(امام
له، نماز را ليل فراموشي يا به سبب جهل به مسئ و اين روايت اطلاق دارد و جايي را كه شخص عمداً يا به د.دارد

  .شود بدون طهارت خوانده باشد شامل مي
  »لا تعاد«حديث : دليل سوم

                                                 
  :شود د جهالت او سه صورت تصور مياگر شخص با لباس يا بدن نجس نماز بخواند، در مور.  1

  .در اين حالت نماز درست است.  كه نداند فلان شيء نجس استجهل به حكم به اين شكل) الف
  .در اين حالت نيز نماز درست است. جهل به حكم به اين شكل كه نداند صحت نماز مشروط به طهارت لباس يا بدن است) ب
  .دانسته بدن يا لباس او مثلا به سبب بول نجس شده است  كه نميجهل به موضوع به اين معنا) ج

  .ها نوع سوم از جهل است كه مصنف معتقد است نماز در اين حالت نيز درست است  در اين درسموضوع بحث
 :در اين قسمت توجه كنيد) ره(به عبارت سيد يزدي

 قعر مثل الفلاني ء الشي أن يعلم لم بأن الحكم حيث من بالنجاسة جهل عن كان إذا كذا و صلاته بطلت عمد و علم عن كان النجس فإن في صلى إذا
 يلتفت لم فإن مثلا البول لاقى بدنه أو ثوبه أن يعلم لم بأن بالموضوع جاهلا كان إذا أما و للصلاة الطهارة بشرطية جهل عن أو نجس الحرام من الجنب
  .)94 ص ،1 ج ،قىالعروةالوث(.أحوط كان إن و الوقت في الإعادة لا و بل القضاء عليه يجب لا و صلاته صحت الصلاة من الفراغ بعد التفت أو أصلا

  .6: مائده.  2
3 .دمحنُ منِ بسنَادِهِ الْحِنِ بِإسنِ عيسنِ الْحعِيدٍ بنْ سادِ عمنِ حى بنْ عِيسريِزٍ عنْ حةَ عاررنْ زفَرٍ أبَيِ ععع( ج( َلَاةَ لَا :قَالورٍ إِلَّا صبِطَه )ج، الشيعة وسائل :
  ).365:ص 1
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زم است و به عبارت ديگر اعاده در آن مورد لا - يكي از مواردي كه از عدم لزوم اعاده استثنا شده  ،روايتدر اين 
عدم  در اين روايت نيز مطلق است و  لزوم اعاده و شخص بدون طهارت از حدث نماز بخواندجايي است كه-

  .شود كسب طهارت، از روي عمد، جهل و نسيان را شامل مي
  دليل لزوم اعاده در صورت نسيان تطهير لباس يا بدن

از نماز متوجه نجاست بدن يا لباس خود شده يكي از احكامي كه قبلاً بيام كرديم اين بود كه اگر شخص قبل 
  .باشد؛ اما تطهير آن را فراموش كند و با همان حال نماز بخواند بايد نماز خود را اعاده نمايد

ولي كرد خورد بركند نجاست به لباس من  زراره سؤال ميدليل اين حكم قسمتي از صحيحة زراره است كه در آن 
 بشوي و  لباست را:فرمايد مي) ع( وظيفة من چيست؟ امام، آن را بشويمكردم، فراموش من هنگام دسترسي به آب

  .نمازت را دوباره بخوان
  مقتضاي حديث لا تعاد در مسأله

نجس كند كه اگر شخص به دليل نسيان يا جهل با بدن يا لباس   اقتضا مي1»لا تعاد«منه در حديث  اطلاق مستثني
 طهارت از حدث است، و طهارت از خبث ،در اين روايت» طهور«اد از  زيرا مرنماز خواند، نمازش درست باشد؛

  2.شود شود و حكم عدم اعاده بر آن مترتب مي منه مي داخل در مستثني
  مدلول صحيحة زراره در اين مسأله

 نماز او ،كند بر اينكه اگر شخص نجس بودن را فراموش كرد و با همان حال نماز خواند صحيحة زراره دلالت مي
  .ل است و بايد نمازش را اعاده نمايدباط

  صحيحة زراره و» لا تعاد«حل تعارض مدلول حديث 
اعاده بر اين حالت زند و حكم عدم   را نسبت به حالت نسيان تخصيص مي»لا تعاد«حديث صحيحة زراره، 

  3.شود مترتب مي

                                                 
حدثنا أبي رضي االله عنه قال حدثنا سعد بن عبد االله عن أحمد بن محمد بن عيسى : چنين است) ره(ت در كتاب خصال شيخ صدوقسند رواي.  1

 و الرُّكُوعِ ةالقِْبلَورِ و الْوقتِْ و  إِلَّا مِنْ خَمسةٍ الطَّهلَا تُعاد الصلَاة: قال) ع(ابي عبدااللهرة عن  عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرا
  .)27  ص 1: ج لخصال ا(و السجود

اي است كه اگر در نماز به آنها اخلال وارد شود نياز به اعاده وجود دارد و مراد از  مراد از مستثني، موارد پنج گانه» لا تعاد«حديث در .  2
 لا تعاد الصلاة من شيئ الا من«: گونه بوده است  در اصل ايناست كه به دليل وضوح حذف شده است و روايت» من شيء«منه عنوان  مستثني
  .»الطهور والوقت و القبلة والركوع و السجود : خمسة

كند  غنيه ادعاي اجماع نيز شده است و نصوص مستفيضه بر آن دلالت مي كتاب اند و حتي در  مشهور در اين مسأله همانند مصنف فتوا داده.  3
نسبت داده شده است كه ) ره( از ابواب نجاست روايات آن آورده شده است؛ اما به مرحوم شيخ طوسي42 و 40 باب وسائل الشيعهكه در كتاب 

نموده و صاحب مدارك به صورت جزمي آن را اختيار  در معتبر به اين قول ميل پيدا) ره(ايشان قائلند در اين حالت نماز درست است و محقق
 ينجسه، ء الشي ثوبه يصيب الرجل عن سألته«: كند است كه نقل مي) ع( صحيحة علاء از امام صادق، ذكر شدهدليلي كه براي اين قول .نموده است

 ؛ اما گفته شده روايات قول»له كتبت و الصلاة مضت قد. يعيد لا): ع (قال ؟الصلاة يعيد أ غسله، يكن لم أنه يذكر ثم فيه، فيصلي يغسله أن فينسى
  . 343 ، ص3 ، جموسوعة الإمام الخوئي و نيز 537 ص ،1 ج مستمسك،: زمينه به اين منابع مراجعه كنيدبراي تحقيق بيشتر در اين 
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ل صحيحة زراره است كه دليل اين حكم نيز ذي عدم لزوم اعاده در صورت جهل به نجاست لباس يا بدندليل
ولي يقين پيدا نكردم و تفحص نمودم اما نجاست را  ، اگر به نجس بودن گمان پيدا كردم:كند زراره سؤال مي

: فرمايد مي) ع(ام چيست؟ امام پيدا نكردم و نماز را خواندم و بعد از نماز نجاست را در لباسم ديدم وظيفه
  .هاي بعدي لباست را تطهير كن نماز اما براي ،لازم نيست نمازت را اعاده كني

 اما او به اين نجاست علم ،گزار نجس باشدبدن يا لباس شخص نمازاين روايت به روشني بيانگر آن است كه اگر 
  .چند بعد از نماز متوجه نجاست شودهر  اعاده لازم نيست؛ ،پيدا نكرده باشد و با همان حال نماز بخواند

  تطبيق
  و تدل عليه الروايات الكثيرة. هفمما لا كلام في, لخبث في اللباس و أما اعتبارها من ا.2

و روايات زيادي برآن . در آن نيستاشكالي هايي است كه هيچ  در مورد لباس، از چيزخبث و اما لزوم طهارت از 
  كند،  دلالت مي

   الي أن اصيب له الماء اصاب صوبي دم رعاف او غيره او شي ء من المني فعلَّمت أثره: قلت له«: كصحيحة زرارة
خون بيني يا خون غير بيني يا مني به لباسم اصابت كرد، پس من جاي آن را : به ايشان گفتم » :مانند صحيحه زراره

  علامت گذاشتم تا آن را تطهير كنم؛ 
» تعيد الصلاة و تغسله: قال.  و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلكاًفاصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شي

  .وغيرها
 و با همان حال نماز م اما فراموش كردم كه لباسم نجس استشددر نماز حاضر و سپس به آب دست يافتم 

 و غير اين  »شويي ميلباست را كني و  مينمازت را اعاده : فرمود) ع(امام. يادم آمدبعد از آن خواندم سپس 
   .صحيحه

  .اب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير الامامو إضمار الصحيحة لايضر بعد كون المضمر من اجلاء الصح
زند بعد از اينكه شخصي كه آن را به صورت مضمره نقل نموده از بزرگان  و مضمره بودن صحيحه ضرري نمي

  .اصحاب است كه در شأن آنان نيست كه از غير امام روايت نقل نمايند
  . فهو ثابت بالاولوية و أما اعتبارها في البدن.3

 .شود به سبب اولويت ثابت مي   طهارت بدن،و اما لزوم

 فلاطلاق الشرطية المستفادة من الاية الكريمة و صحيحة عادة علي من صلي مع الحدث مطلقاً و أما وجوب الا.4
  .و يدل علي ذلك ايضاً حديث لاتعاد بعد كون الطهارة من الحدث من احد الخمسة المستثناة .زرارة المتقدمتين

به دليل اطلاق شرط  ،)عمدا، جهلا يا نسيانا( مطلقا همراه حدث نماز خوانده است بر كسي كهدهاما وجوب اعاو 
    .شود  استفاده مي- كه هر دو گذشتند-بودن طهارتي است كه از آية كريمه و صحيحة زراره 
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جوب الاعادة فمقتضي اطلاق المستثني منه في حديث لاتعاد عدم ولجاهل و الناسي للطهارة من الخبث،  و أما ا-5
  .عليهما الا أن صحيحة زرارة دلت علي أن الناسي يعيد دون الجاهل

منه در حديث لا تعاد اين است كه اعاده بر ارت از خبث، مقتضاي اطلاق مستثنيو اما در مورد جاهل و ناسي طه
  . كند  اعاده نمي اما جاهل،كند كند بر اينكه ناسي اعاده مي  آن دو واجب نباشد اما صحيحة زراره دلالت مي

و اما الفقرة الدالة علي عدم وجوب الاعادة علي  .فقد تقدمت, عادة علي الناسيأما الفقرة الدالة فيها علي وجوب الا
  : فهي, الجاهل

كند  و اما فرازي كه دلالت مي. گذشت، كند دلالت مي  بر ناسيبر وجوب اعادهو اما فرازي كه در صحيحة زراره 
    : اين است  بر جاهل،بر عدم وجوب اعاده

  .»تغسله و لاتعيد«: قال,  ثم صليت فرأيت فيهأتيقن ذلك فنظرت فلم ار فيه شياًفان ظننت أنه قد أصابه و لم : قلت«
 ولي يقين پيدا نكردم سپس جستجو ، اگر من گمان داشتم به برخورد نجاست به لباسم:به حضرت عرض كردم«

لباست را  : را در لباسم ديدم، حضرت فرمودندماز خواندم سپس نجاست بعد نو كردم اما چيزي در آن نديدم 
     .»كني شويي ولي نمازت را اعاده نمي مي

  .وعلي هذا تكون صحيحة زرارة مخصصة لقاعدة لاتعاد بلحاظ الناسي
  . ،ودبخواهد » لا تعاد » ص قاعدة مخصِّ، به لحاظ ناسيزراره بنابر اين صحيحة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sco1 17:32  
  

دليل لزوم طهارت از خبث
  روايات فراواني از جمله صحيحة زراره: نسبت به لباس

  
  قياس اولويت: نسبت به بدن

  ادلة لزوم اعادة نماز در صورت جهل يا نسيان طهارت از حدث 

  اطلاق آيه شش سوره مائده: دليل اول
  اطلاق صحيحة زراره: دليل دوم
  »لا تعاد«حديث : دليل سوم

 و ةتعيد الصلا«قسمتي از صحيحة زراره: در صورت نسيان تطهير لباس يا بدندليل لزوم اعادة نماز 
  »تغسله
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  ستر عورت
شرط چهارم ستر عورت . بيان كرديمرا   -رو به قبله بودن و طهارت  وقت؛  -  كنون سه شرط از شرايط نماز تا

  . در نماز واجب و لازم است»تر عورتس«. است
  مراد از عورت

ن عورت اما در زنها تمام بدها و مخرج غائط؛  بيضه مردانگي،لت آد از عورت در مردها عبارت است ازرام
  .شود محسوب مي

صورت؛ ) الف:  ازندمگر مواردي كه استثنا شده كه عبارت؛ نبايد در نماز پيدا باشدشود  آنچه عورت محسوب مي
  .پاها تا مفصل)  ج ؛ دستها تا مچ )ب

   1:شرايط ساتر عورت
  .طاهر باشد. 1
  .غصبي نباشد. 2
رگ كه غير ماكول اللحم است لا از مو و اجزاء بدن گ؛ مثنباشد؛ يعني حرام گوشت اجزاء غير ماكول اللحماز . 3

  .نباشد
 ولي حيوان ذبح شرعي ، بنابراين اگر لباس مصلي از اجزاء ماكول اللحم مثل گوسفند باشداجزاء ميته نباشد؛از . 4

  .نشده باشد باز هم نماز خواندن در چنين لباسي صحيح نيست
   2.اگر نماز گزار مرد است لباسش از طلا نباشد. 5
  .اگر نمازگزار مرد است لباسش از حرير خالص نباشد. 6

  تطبيق
  سترالعورة
  ستر عورة

 - و في المرأة جميع بدنها الا الوجه. و هي في الرجل القضيب  و الانثيان و الدبر. لاتصح الصلاة الا مع سترالعورة
  . و الكفين الي الزندين و القدمين الي الساقين-بمقدار ما يبرز عند الخمار
و .  بيضه ها و مخرج غائط مردان عبارت است از آلت مردانگي،و عورت در.  باطل است،نماز بدون ستر عورت

دستها تا مچ و پاها و  - آن مقدار كه بعد از انداختن روسري پيداست-ها همة بدن زن بجز قرص صورت  در زن
  .شود عورت محسوب مي ،تا مفصل

                                                 
 شرايطي كه در   مرد پيراهن يا شلوار داشته باشد؛پوشاند؛ مثلاً بايد توجه داشت اگر لباس نمازگزار بيشتر از مقداري باشد كه عورت او را مي.  1

  . اس او لازم استشود در همة لب اينجا مطرح مي
  .چنين وجود انگشتر طلا در نماز براي مرد جايز نيست هم.  2
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و لا من أجزاء , و عدم كونه من أجزاء ما لا يوكل لحمه,  اباحته علي المشهورو يعتبر في الساتر مضافاً الي طهارته
  .غير المذكي

بنابر قول مشهور ساتر علاوه بر پاك بودن بايد مباح بوده يعني غصبي نباشد؛ و از اجزاء حيوان حرام گوشت 
  .نباشد؛ و نيز از اجزاء حيواني كه ذبح شرعي نشده نباشد

  .يكون من الذهب او الحرير الخاصو يعتبر للرجال أن لا 
  .گزار مرد است لباسش از طلا و حرير خالص نباشداگر نماز

  :و المستند في ذلك
  : مستند مسائل پيشين

و ,  أما لزوم الستر في الصلاة، فقد ذكر في المستمسك ان استفادته من النصوص حتي لحالة عدم الناظر غير ممكنة-1
  .العمدة هو الاجماع

توان استفاده كرد كه حتي اگر   از روايات نمي: فرموده1 مرحوم حكيم در مستمسكر عورت در نماز؛لزوم ست. 1
  .  اجماع است،بيند ستر عورت لازم باشد؛ و دليل عمدة اين حكم خواند و كسي او را نمي شخص تنها نماز مي

  : ففي صحيحة صفوان أنه كتب الي ابي الحسن يسأله, هذا و الظاهر إمكان ذلك
در صحيحة صفوان . توان از روايت اين مطلب را استفاده نمود ين مطلب را داشته باش و ظاهر اين است كه ميا

  : نوشت و سئوال كرد) ع(اي خدمت امام موسي كاظم  آمده است كه نامه
 فالرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كي« 

  ،»يصلي فيهما جميعاً: يصنع؟ قال
ترسد  داند كدام يك است و وقت نماز شد و مي ها بولي اصابت كرد و نمي مردي دو تا لباس دارد به يكي از آن«

  . »در هر دو نماز بخواند: اش چيست؟ امام فرمود  وظيفه؛شود و آب هم ندارد كه تطهير كند) قضا(كه نماز فوت 
  .م وجوب الستر و الا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عارياً حالة الأمن من الناظرفانه بترك الستفصال يفه

، و شود كه ستر عورت در نماز لازم است  استفاده مي2،از اينكه امام تفصيل نداده بين اينكه كسي هست يا نيست
  . نه بود كه اكتفا شود به نماز به صورت برهمناسب بيند  در حالتي كه كسي او را نميالا 

Sco2:27:46

                                                 
 .و العمدة فيه الإجماع المحقق.  إثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر و عدمه بالنصوص غير ظاهر :عبارت مرحوم حكيم در مستمسك.  1
  .)251: ، ص5  الوثقى؛ جمستمسك العروة(

  . اگر كسي هست با هر دو نماز بخواند و اگر كسي نيست كه او را ببيند عريان بخواندنفرمود) ع(يعني امام.  2
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   ستر عورت :شرط چهارم نماز

  مراد از عورت 
   و مخرج غائط بيضه هالت مردانگي، آ:در مردها

  
  فصل ساق دستها تا صورت و پاها تا م،صورت ز قرص به ج تمام بدن:ها در زن

  شرايط ساتر عورت

  رايط مشترك بين مردان و زنانش
  طاهربودن. 1
  غصبي نبودن. 2
  نبودنحرام گوشت حيوان از اجزاء . 3
  اجزاء ميته نبودناز . 4

  شرايط اختصاصي مردان
  نبودناز طلا . 1
   نبودناز حرير خالص. 2
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  چكيده
روايات فراواني از جمله آن دليل  است و بين فقها اتفاقدر نماز، ) نجاست(وجوب طهارت لباس از خبث در . 1

   .باشد زراره ميصحيحة
زراره از بزرگان اصحاب است و در  زيرا باشد؛ معتبر مي اما حجت بوده و ، گرچه مضمره است، زرارهصحيحة. 2

  .نمايد غير معصوم حديث نقل ه از شأن او نيست ك
 كه لباس توان با قياس اولويت اثبات نمود؛ زيرا اگر شارع راضي نباشد  خبث را ميلزوم طهارت بدن از. 3

  .بدن او نجس باشدكه  راضي نخواهد بود نجس باشد قطعاًشود كه عارض بر بدن محسوب مينمازگزار
 ؛  نماز او باطل است،له بدون طهارت از حدث نماز بخواند به مسئ يا به دليل جهل يا نسياناًاگر شخص عمداً. 4

  :توان اقامه نمود سه دليل براي اين مطلب مي
  .»لا تعاد«حديث ) ؛ ج»لاصلوة الّا بطهور«: فرمايد  زراره كه ميصحيحة)  ب؛ شش سوره مائدهي اطلاق آيه) الف

 بايد نماز  اما تطهير آن را فراموش كنده باشد، نجاست بدن يا لباس خود شداگر شخص قبل از نماز متوجه. 5
  .دليل آن قسمتي از صحيحة زراره استخود را اعاده نمايد كه 

 كه قسمتي از صحيحة زراره است ،دليل عدم لزوم اعادة نماز در صورت جاهل بودن به نجاست بدن يا لباس. 6
: قال,  ثم صليت فرأيت فيهفنظرت فلم ار فيه شياًأتيقن ذلك فان ظننت أنه قد أصابه و لم : قلت« :در آن آمده است
  .»تغسله و لاتعيد

يز كه در صورت جهل به نجاست لباس يا بدن و نكند  اقتضا مي» لا تعاد«منه در حديث  اطلاق مستثنيگرچه . 7
 اين زند و در را نسبت به حالت نسيان تخصيص مي اما صحيحة زراره اين حديثنسيان تطهير اعاده لازم نباشد،

  . اعاده لازم است،حالت
  .، طهارت از حدث است»لا تعاد«در حديث » طهور«مراد از . 8
ها و مخرج  لت مردانگي، بيضهآ: در مردها عبارت است از نظور از عورتستر عورت در نماز واجب است و م. 9

  .وزك دستها تا مچ و پاها تا قجز صورت،ه بها تمام بدن  در زن و غائط،
اگر . حيوان حرام گوشت و از اجزاء ميته نباشدجزاء  از اطاهر باشد؛ غصبي نباشد: اس نمازگزار لبشرايط. 10
  . از طلا و حرير خالص نباشدست لباس اوگزار مرد انماز

 
 


